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 رايج زيارت عاشورا ةتحليل و نقد يكي از فقرات نسخ

  1يايزد دكتر مهدي

2ملكي معاف اسلام

  

  

  چكيده

مصباح « متأخّرهاي خطي زيارت شريف عاشورا علاوه بر نسخة رايج كه اولين منبع آن نسخه 

هاي قولويه قمي و نسخه ابن» اتكامل الزيّار«شيخ طوسي است دو گونة ديگر نيز دارد كه در » المتهجد
دمصباح « مِمتقدهاي غير رايج اين زيارت عبارتدر هيچيك از نسخه. اندشيخ طوسي نقل شده» المتهج :

»هاي مختلف اين عبارت با گونه ،در اين مقاله. به اينگونه نيست» لاً ثم الثاني و الثالث و الرابعابدأ به او
اعتبار  -3اعتبار منبع،  -2قدمت،  -1: شودبه معيارهاي ذيل نقد مي توجه يكديگر مقايسه و نسخة رايج با

روش : حاوي مباحث). ع(سازگاري با سيرة امامان -5سازگاري عبارت مورد نظر با بقية متن،  -4سند، 
ه و ي، تقي، سازگاري بين تبرّ)ع( ائمهه در سيرة در مقابله با سياست امويان، رازداري، مدارا و تقي) ع( ائمه

  . هاي مأثوررازداري در زيارت

  . شناسي زيارات، تبرّي، تقيه، وحدت اسلامي زيارت عاشورا، نقد متن حديث، سبك: واژگان كليدي

                                                           

  dr.mahdi.izadi@gmail.com/ )نويسنده مسئول( )ع( صادقحديث دانشگاه امام  دانشيار گروه علوم قرآن و. ۱

  islammaleki@yahoo.com/ حديث دانشگاه ران دكتري علوم قرآن و يدانشجو. ۲
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  طرح مسأله

سيره و سنّت مطهر . نمايدآيات فراواني در قرآن كريم به همگرايي و وحدت دعوت مي
) ع( يعل اميرالمؤمنين ةسير. ارا با مخالفان استآفرين و مد نبوي نيز مشحون از تعاليم وحدت

به . د همين دستور آسماني استو پنج سال دوري از قدرت و خلافت نيز مؤي  در طول بيست
با خلفاي زمان خود به طور عمده به ) ع(آميز اميرالمؤمنين رفتار مسالمت، اساساً، اعتقاد شيعه

در روش و منش . اسلامي بوده است امت اراسلام و وحدت و اقتد ةمنظور حفظ مصالح عالي
احاديث فراواني كه به همزيستي  واين موضوع قابل اثبات است ، يك از پيشوايان دين هر

كند و از رفتارهاي ه امر ميآميز با عموم مسلمانان و اداي حقوق ايشان و مدارا و تقي مسالمت
ي از دشمنان تبرّ، ر كنار اين موضوعبديهي است د. نمايد در حد تواتر استتنفرانگيز نهي مي

سفارش به . جدي قرار گرفته است توجهخدا و اوليايش نيز در آيات و روايات بسياري مورد 
اي است كه هيچگونه در منابع معتبر شيعه به گونه) يهمزيستي اسلامي و تبرّ(اين دو اصل 

  . ناسازگاري و تعارضي را در عمل يا نظر در پي ندارد

يكي از . هاي مأثور است تعاليمي كه اين دو دستور در آن تجلّي يافته زيارتاز جمله 
اين زيارت شريف كه از . هاي مشهور كه همواره مورد تأكيد بوده زيارت عاشوراست زيارت
متداول آن  ةنسخ. دي استهاي متعد رود داراي نسخههاي قديمي و معتبر به شمار ميزيارت
 ةهاي قديمي به گونده حاوي عبارتي است كه در برخي از نسخهنقل ش مفاتيح الجنانكه در 

 ةشناخته شد ةبه تصريحي كه در آن هست با شيو توجهعبارت مورد نظر با . ديگري آمده است
) ع(مدارا و حفظ اسرار اهل بيت ، هاي مأثور و نيز با انبوه روايات امر كننده به تقيه زيارت

 لاًأو هأ بِداب ني وم نِعلَالّبِ مٍظال لَأو تخص أن مهللّاَ«: نين استاين عبارت چ. نمايدناسازگار مي
مقاله حاضر درصدد تحليل ناهمگوني . )832ص، تا بي، قميمحدث (» عابِالرو ثَالالثّ و يانِالثّ مثُ

  . عبارت بالا و يافتن معتبرترين وجه است بارةها درنسخه

  ن زيارت عاشوراهاي كه نسخه  .1

منحصر به فرد اين زيارت  ةنسخ، نقل شده مفاتيح الجنانرايج زيارت عاشورا كه در  نسخة
به اصل ، رايج ةبيش از نسخ، تر از آن نيز موجود است كه در تبرّيبلكه نگارشي قديم ؛نيست

پردازيم ن ميهمين مقاله به آ ةكه در ادام) ع( امامان ةبا سير، رورازداري پايبند است و ازاين
نقل  ياراتكامل الزّدر ) ق 367 .م( قولويه قمي ابناين نگارش قديمي را . نمايدسازگارتر مي
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عبارت  ةي نگارش مشهور و رايج نيز درباروانگهي حتّ. )177ص، 1356، قولويه ابن(كرده است 
. برّي داردترِ آن رازداريِ بيشتري در تقديم ةمورد بحث داراي دو نسخه است كه باز هم نسخ

  : از نظر ترتيب زماني با دو نگارش متفاوت از زيارت عاشورا مواجهيم

 :است آمدهدر مصادر زير  وصل نقل كرده با سندي متّ قولويه قمي ابننگارشي كه ) الف

  .)ق 367. م( قولويه قمي  ابن: مؤلفّ، الباب الحادي و السبعون، 177ص، ياراتالزّ  كامل .1

  ). ق 1111 .م(مجلسي باقر محمد علّامه: مؤلفّ، 24 باب، 292ص، 98ج، نوارالا بحار. 2

قرن ( تهرانى ميرزا ابوالفضل: مؤلفّ، 44ص، 1ج، العاشور ةشفاء الصدور في شرح زيار. 3
  .)ق 13

نقل  ياراتكامل الزّاند كه اين نگارش را از ان منبع دوم و سوم هر دو تصريح فرمودهمؤلّف
شيعي قرار گرفته  جامعة توجهكمتر مورد  ـ رغم اعتبار و قدمت به ـاين نگارش . كنندمي

 علّامهكه زير نظر  »عيةمنتخب الاد«طبق جستجوي ما در ميان كتب دعاي معاصر نيز تنها . است
هاي اين يكي از ويژگي. عسكري تدوين شده از اين نگارش استفاده كرده است يد مرتضسي

 مٍظال لَأو تخص أن مهللّاَ«: را به صورت زير دارد »... خص مهللّاَ« ست كه عبارتا نگارش اين
در واقع . »أباه و زيدي نعالْ مهللّاَ .رينخآالْو لينوأالْ نم دمحم آلِ داءَأع نعالْ مثُ نِعاللَّبِ كيبِن آلَ ملَظَ

بخشهاي ديگر اين نگارش نيز با . خبري نيستهاي متوالي  در اين نگارش از شماره گذاري
لذا آن را متن يا نگارشي مستقل  .دارد) بيش از اختلاف نسخه( هاي لفظي نگارش رايج تفاوت

  . آوريمبه شمار مي

با سندي تلخيص شده  مصباح المتهجددر ) ق 460. م(نگارش رايج كه شيخ طوسي ) ب
  :است شدهاين نگارش در مصادر زير نقل . نقل كرده است

  ). ق 460 .م( شيخ طوسي: مؤلفّ، 776ص، 2ج، المتهجد  مصباح .1

  . )قرن ششم(بن علي سبزواري  محمدعلي بن : مؤلفّ، 99ص، ذخيرة الآخرة. 2

  ). ق 610 .م(بن المشهدي  محمد: مؤلفّ، 484ص، المزار الكبير. 3

  . )ل قرن هفتمقرن ششم يا نيمه او(ناشناخته : مؤلفّ، 347ص، نزهة الزاهد .4

  ). ق 664 .م(ين علي بن طاووس رضي الد: مؤلفّ، 147ص، مصباح الزاّئر. 5

  ). ق 786 .م( لشهيد او: مؤلفّ، 183، صالمزار. 6

 ). ق 900حدود  .م( كفعميابراهيم بن علي : مؤلفّ، 271ص، مينالا البلد. 7

  ). 7شمارة (كفعمي : مؤلفّ، 484ص،  المصباح. 8
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9 .7شمارة ( كفعمي: مؤلفّ، 485ص، 1ج، مانالا ةجن .( 

  ).ق 1111 .م( مجلسيمحمدباقر  هامعلّ: مؤلفّ، 296ص، 98ج، رنواالا بحار. 10

  ) 10شمارة ( مجلسي ةامعلّ: مؤلفّ، 375ص، زاد المعاد. 11

قرن ( هرانىطميرزا ابوالفضل  :مؤلفّ، 31ص، 1ج، العاشور ةشفاء الصدور في شرح زيار. 12
  .)ق 13

همين نگارش را  مفاتيح الجنانعموم كتب دعا و زيارات در عصر حاضر از جمله ، نهمچني
در مورد اين نگارش آن  توجهقابل  ةنكت. كنيماند كه از ذكر يكايك آنها صرف نظر مينقل كرده

برخي از آنان ، در اين ميان. اند شيخ طوسي نقل كرده المتهجدمصباح است كه همگي آن را از 
ولي منبع ايشان نيز  ؛انداند و برخي منبع خود را ذكر نكردهتصريح كرده اين كتاببه اخذ از 

منبعي در دست نيست كه اين  المتهجدمصباح تر از زيرا قديم ،تواند باشدجز همين كتاب نمي
  . )55ص، 1376، تهراني(نگارش را نقل كرده باشد 

و منبع اصليِ ) ق 367. م( قولويه بنا ياراتالزّ  كامل، »الف«در واقع منبع اصليِ نگارش 
است و همگي از دو منبع مذكور نقل ) ق 460. م(شيخ طوسي  المتهجدمصباح ، »ب«نگارش 

  . تري در اختيار نداريماند و منبع قديمي كرده

، در گذشته و حال »ب«كه نگارش  آيد چنين برمي ،از فهرست منابعي كه در بالا ذكر شد
برخي از  توجهگرچه در گذشته مورد ا »الف«ولي نگارش  ؛وده استتر ب مشهورتر و متداول

در بيان علل و عوامل . مهجور است ،تقريباً، ولي در حال حاضرعالمان بزرگ بوده؛ 
به دليل  المتهجدمصباح : بايد گفت، »الف«نگارش  ماندن و مهجور »ب«يافتن نگارش  شهرت

تنومورد اقبال ، شهرت و جلالت شأن شيخ طوسي ت موضوعي و تبويب نيكو و نيزع و جامعي
شهرت  شدهزيارت عاشورا كه در اين كتاب نقل  ةنسخ، رو ازاين. ه استبيشتري قرار گرفت

مفاتيح مجلسي و آنگاه  زاد المعاددر عصر ما نيز رواج آثار كفعمي و سپس . ه استبيشتري يافت

كامل منقول در  نسخةفراموش شدن  در) اندرا آورده المتهجدمصباح  ةكه همگي نسخ( الجنان

  . بوده است مؤثرّ ياراتالزّ

  » ب«د متن هاي متعدنسخه  .2

. دي داردهاي متعد نسخه المتهجدمصباح زيرا  ؛خود داراي چند نسخه است »ب«نگارش 

  :بر دو گونه هستند »...تم خص أنهللّاَ«  عبارت ةها در مورد اداماين نسخه
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 مهللّاَ« :عبارت مورد نظر را چنين دارد المتهجدمصباح شناخته شده از  ةترين نسخ قديم )1
أن صخت لَأو لَّالبِ مٍظالنِع يمن و ابأ بِده جالظّ ميعاللَ مينهللّاَ .مهالْ معن يزيد و عبيااللهِ د ... «

آستان قدس ي در طّاين نسخة خ). 862-861و صص 776، ص2، ج»ب« 1411طوسي، (
 40به حدود  ونظير است نظير يا بي موجود است و از نظر قدمت كم مقدسدر مشهد رضوي 

  . گرددق ـ برمي 500ـ يعني حدود سال  مؤلفّسال پس از وفات 

اصغر مرواريد و با استفاده از سه نسخه تصحيح شده كه  زير نظر آقاي علي المتهجدمصباح 
كند ح در بيان روش تحقيق و تصحيح خود اشاره ميمصح. نسخه استترينِ آنها همين قديم

است رمز  ق 1082ديگري كه تاريخ كتابتش سال ة و براي نسخ) أ(كه براي اين نسخه رمز 
را ) ج(است رمز ) 14 قرن(چاپي شيخ عباس قمي ة سوم كه همان نسخ ةو براي نسخ) ب(

مچنين در شرح مراحل تصحيح اشاره وي ه. )862ص، 2ج، ب 1411، طوسي(قرار داده است 
دموسي شبيري سي االله ةيآلاع يافته كه جناب اطّ، موجود ةكند كه قبل از دسترسي به نسخمي

 المتهجد مصباح ةخود به مقابل) معاصر ةشناس برجست تقليد و رجال معظمّاز مراجع (زنجاني 
ي شخصيتاينكه . )862ص، 2ج، ب 1411، طوسي(پرداخته بودند آستان قدس رضوي  ةبا نسخ

 ةست كه نسخا حاكي از آن اند اي را انجام دادهچنين مقابله ،االله شبيري شخصاً ةيهمچون آ
بويژه كه قدمت اين نسخه  ؛بسيار مهم جلوه كرده است معظمّي مذكور در نظر اين مرجع خطّ

  . ديگر است ةهاي شناخته شد نسخه ةبيش از هم

 تخص أن مهللّاَ« :دارند، صورت زيره كه عبارت را ب، تهجدالممصباح  متأخّرهاي نسخه  )2
لَأو لَالّبِ مٍظالنِع مي ون ابأ بِده ثُ لاًأوانِالثّ مي الثّ وثَال وابِالرللّاَ. عهالْ معن يزيد اين . » ...ساً وخام

اي كه در سال نسخه :اند عبارتند ازبوده المتهجدمصباح ح ها كه مورد استفادة مصح نسخه
  ). 14قرن (تحرير شده و نسخة چاپي مفاتيح الجنان . ق 1082

  )ع(به معصوم  »...اللهم خص«هاي مختلف عبارت  انتساب گونه  .3

اكنون براي . به سه گونه نقل شده استدر زيارت عاشورا  »...خص مهللّاَ«گفته شد عبارت 
  . توان از معيارهاي زير بهره بردمي) ع( تساب هر يك به معصومسنجش ميزان احتمال ان



        

  

  

 

  1392هشتم، بهار و تابستان ، شماره سومقيم، سال  كتاب نامهدو فصل  162

  

  معيار قدمت . 1- 3

  ): ق 369ليف قبل از سال أت( ياراتكامل الزّمربوط به  ةگون) الف

 .رينخآالْو لينوأالْ نم دمحم آلِ داءَأع نعالْ مثُ نِعاللَّبِ كيبِن آلَ ملَظَ مٍظال لَأو تخص أن مهللّاَ«

كه مورد استفاده ماست  ياراتكامل الزّچاپي  ةنسخ .»... االلهِ ديبع نعالْأباه و  و زيدي نعالْ مهللّاَ
، 1356، قولويه ابن( است تصحيح كرده، دهاي متعد نسخه براساساميني  ةامهمان است كه علّ

وفات . نكرده است اي گزارشنسخه اختلاف، عبارت مورد بحث ةولي دربار ؛)338ص
  . )154ص، 4ج، 1406، امين(شده است  گفتهق  369و  368و  367قولويه سالهاي  ابن

  ): ق 460ليف قبل از سال أت( المتهجدمصباح  ةترين نسخمربوط به قديم ةگون) ب

 ديبع و زيدي نعالْ مهللّاَ .مهلَ مينالالظّ ميعج هأ بِداب و نيم نِعلَّالبِ مٍظال لَأو تخص أن مهللّاَ«
  . كتاب است مؤلفّسال پس از وفات  40يعني . ق 500اين نسخه مربوط به سال  كتابت. »...االلهِ

  :المتهجدمصباح  متأخرّهاي مربوط به نسخه ةگون) ج

 زيدي نعالْ مهللّاَ. َعابِالرو ثَالالثّ و يانِالثّ مثُ لاًََأو هأ بِداب ني وم نِعلَالّبِ مٍظال لَأو تخص أن مهللّاَ«
ساًخام الْ وعن عبياين ةترين نسخ كهن. »... االلهِ دح قرار گرفته مربوط گونه كه مورد استفاده مصح

  . است. ق 1082به سال 

 ،مثلاً ـ دچار مشكل باشد، ديگر از جهات مگر ؛تر معتبرتر است كهن ةروشن است كه نسخ
هاي كهن مورد گفتگوي  نسخه ةاز آنجا كه چنين مشكلي دربار. آثار تحريف در آن هويدا باشد
معتبرتر از گونه  ـقدمت بيشتر علتّه ب ـ »ب«و  »الف« ةگون ،ما گزارش نشده است بنابراين

  . خواهند بود »ج«

  معيار اعتبارِ منبع . 2- 3

جعفر بن  ياراتكامل الزّكتاب ، »الف«گونة ش لين منبعِ نگاراو دتأليفبن قولويه قمي  محم
با لفظ ، وي در اين كتاب. رودثان بزرگ شيعه در قرن چهارم به شمار مياز محد كه است

قمي  علي بن بابويه ،)ق 329 .م( بن يعقوب كليني محمد ،بن قولويه محمداز پدرش » حدثني«
كند كه حاكي  نقل مي) ق 343. م(بن حسن بن وليد  محمدو ) ق 329. م( )پدر شيخ صدوق(

  . از شاگردي نزد اين بزرگان است

نجاشي . شناسان است د و وثاقت و مقام علمي او مورد اجماع رجالقولويه متعد ابنتأليفات 
 مردم گفتني باشد او ةهر وصف نيكو از وثاقت و فقاهت كه دربار«: گويدوي مي ةدربار
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و حسين بن ) ق 413. م( توان از شيخ مفيدمي، از شاگردان وي.  »ستا بالاتر از آن) ويهقول ابن(
، يحلّ/ 42ص، ات بي ،طوسي/ 123ص، 1407، نجاشي( نام برد) ق 411. م( عبيداالله غضائري

  . )154ص، 4ج، 1406، امين/ 88ص، 1342، داود ابن/ 31ص، 1411

كامل «هاي مختلف از جمله ت كه با نامقولويه كتاب زيارات اوس ابنمشهورترين اثر 

وي تصريح كرده كه . شوداز آن ياد مي» المزار«و » جامع الزّيارات«، »ةكامل الزّيار«، »ياراتالزّ
گرد آورده  نقل شده) ع( از معصومان، تنها آنچه كه از طريق راويان ثقه» كامل الزّيارات«در 

 غير توسطها و دعاهايي كه  ن خبري از زيارتدر آ، بنابراين. )4ص، 1356، قولويه ابن( است

ها را با  احاديث و زيارت ةست كه هما آن، در اين كتاب مؤلفّة شيو. معصوم انشا شده نيست
ها سبب شده كتاب  اين ويژگي. كندبرخي را با چند سند ذكر مي يو حتّ ذكر سند كامل نقل

: گويدمجلسي ميامة علّ. لا دانسته شودثان شيعه داراي اعتباري وانزد محد» ياراتكامل الزّ«

نيز ساير  در تهذيب و) طوسي(است كه شيخ ) نزد شيعه( از اصول معروف ةكامل الزّياركتاب «
  . )27ص، 1 ج، 1404، مجلسي(» اندمحدثان از آن نقل كرده

صرف ، است كه برخي از دانشمندان حديث و رجال ييجاتا » ياراتكامل الزّ«اعتبار كتاب 
اين بدان سبب . اند نام يك راوي در اسانيد اين كتاب را موجب توثيق آن راوي دانسته وجود

تصريح كرده كه روايات آن را تنها از طريق ثقات شيعه نقل  كامل الزّيارات مؤلّفاست كه 
اين سخن . )37ص، 1356، قولويه ابن(و ناشناخته نياورده است  كرده و روايتي از رجال شاذّ

رجال  ةقائل به وثاقت هم، )ره( االله خويي يةآبرخي همچون : فسير شده استوي دو گونه ت
اند مگر آنكه دليل معارض از آغاز تا پايان سلسله سند شده ياراتكامل الزّاسانيد روايات 

 برخي ديگر تنها قائل به وثاقت مشايخ. )50ص، 1ج، 1413، خويي( وجود داشته باشد
ي نيست كه شكّ، به هر روي. )306-301صص، 1423، انيسبح( قولويه هستند ابنواسطة  بي
و احتياطي  دقتّ بلكه ؛تنها در پي گردآوري روايات نبوده، ليف اين اثرأدر ت) ره( قولويه ابن

  . بالاتر از متعارف داشته است

 المتهجدمصباح كتاب  متأخرّم و هاي متقد نسخه، به ترتيب »ج«و  »ب«هاي  منبع گونهاما 
وي در . ائفه نيازي به بيان نداردت علمي شيخ الطّفقاهت و جامعي، وثاقت. استشيخ طوسي 

م از دعاها و اعمال مستحب اي منظّ بيان كرده كه در پي گردآوري مجموعه اين كتاب ةممقد
1ج، »ب« 1411، طوسي(اي از احكام فقهي عبادات است ام سال در كنار خلاصهبراي اي ،

ي از نظر تاب به شروط خاصليف اين كأتصريح نكرده كه در ت ،كتاب ةوي در مقدم. )4ص
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از ، فاق مواردست كه در قريب به اتّا آن اثروي در اين  ةشيو. باشديان ملتزم شده واوثاقت ر
 اين ةدربار. كندپوشد يا به بخش كوچكي از سند اكتفا ميذكر سند ادعيه و روايات چشم مي

در كتاب ) ق 413. م( يد دانست كه قبل از او نيز شيخ مفيدكند باكه چرا سندها را تلخيص مي
 ةبراي اختصار و استفاد، استفاده كرده كه قاعدتاً» حذف يا تلخيص اسانيد« ةاز شيو، »المزار«

  . هاي دعا و زيارت بوده است آسان خوانندگان از كتاب

ا مبني بر معمول علم ةاز همان شيو، المتهجدمصباح در ) ره( بعيد نيست شيخ طوسي
اين ، كامل الزّياراتكتاب  ةدرباراما  ؛استفاده كرده باشد »سنن و مستحبات ةگيري در ادلّ آسان«

خود را ملتزم به پرهيز ، صريحاً، كتابش ةمقولويه در مقد ابنزيرا  ؛احتمال ضعيف يا منتفي است
كامل هاي مشترك بين  تهرگاه بين زيار احتمال داد كه توان مي، بنابراين. از تسامح نموده است

قولويه  ابناختلاف نسخه وجود داشته باشد متن و سندي كه  المتهجدمصباح و  ياراتالزّ
 كه شواهد ديگري بر خلاف آن مگر آنـ بيشتري برخوردار باشد  دقتّ ازبرگزيده و نقل كرده 

  . موجود باشد

م دو نگارش روايت ك دست، قولويه و شيخ طوسي ابنزيارت عاشورا نيز در عصر  ةدربار
و احتمالاً، اند يك نگارش را طبق ذوق خود برگزيده، مؤلفّكه هر يك از اين دو  هشدمي

 يهامعيار ةي، بر پابنابراين. باشدبوده از سختگيري بيشتري برخوردار  ديباقولويه  ابنانتخاب 
، »... تنْأ صخُ مهللّاَ«در خصوص عبارت  ياراتكامل الزّمنقول در  ةنسخ، ارزيابي منبع
  . يابدرجحان مي

  معيار اعتبار سند . 3- 3

 اند كه دو طريقبه سه سند قابل تجزيه، كم دست ياراتكامل الزّاسانيد زيارت عاشورا در 
ق يطركند و نقل مي) ع( شود كه وي از امام باقر منتهي مي» حضرمي محمدبن  علقمة«به  آن

با ، قولويه در آغاز ابن. كرده استنقل ) ع( ز از امام باقركه وي ني رسد يم» مالك جهني«به  سوم
از طريق ، سپسو در روز عاشورا نقل ) ع( ثواب عظيمي براي زيارت امام حسين، اين سه سند

خواست كه ) ع( كند كه علقمه از امامجهني نقل مي] و[سيف بن عميره و صالح بن عقبه 
چنين كردند و اين دعا همان متن ) ع( يند كه امامدعايي نيز براي اين منظور به او تعليم فرما

  . )175ص، 1356، قولويه ابن( ستا زيارت عاشورا
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بن اسماعيل بن بزيع از صالح  محمدنخست از ، المتهجدمصباح در ) ره( شيخ طوسياما 
. كنددر روز عاشورا را نقل مي) ع(ثواب زيارت امام حسين) ع( بن عقبه از پدرش از امام باقر

از امام ، حضرمي محمدبن علقمة از  هپس متن زيارت را از صالح بن عقبه و سيف بن عميرس
از سيف بن عميره از صفوان بن ، بن خالد طيالسي محمدسپس از طريق . كندنقل مي) ع(باقر

نيز زيارت عاشوراي منقول از علقمه و دعاي پس از آن ) ع( كند كه امام صادقمهران نقل مي
.خواندند) ع( مرقد اميرالمومنينرا در كنار 

است كه از طريق صفوان به امام  سوماين نيز سند  1
 . شودمنتهي مي) ع( صادق

  :در ارزيابي اسانيد چند نكته گفتني است

گرچه شيخ طوسي هيچيك از اسانيد را به طور كامل ذكر نكرده ولي اين اشكال  )الف
د بن خالد طيالسي تا عيل بن بزيع و محمبن اسما محمدزيرا وي سند را از  ؛بزرگي نيست

. ق 5و  4ثان قرن ذكر كرده و چون اينها صاحب كتاب بودند و كتب آنها نزد محد) ع( معصوم

، تا بي، طوسي( شيخ طوسي روايت را از كتاب آنها اخذ كرده است، احتمالاً، موجود بوده
) ره( بروجردي االله ةيآبرخي همچون . )340و ص 330ص، 1407، نجاشي/ 149و ص 155ص

بوده و بررسي وثاقت راوياني  ه تشريفاتي و تيمنين اماميااسانيد قدما به كتب مصنفمعتقدند كه 
  . )339-338صص، 1423، سبحاني( اند لزوم ندارد  كه كتاب را به طبقات بعدي منتقل كرده

 توسطينيم كه ببن موسي همداني را مي محمدنام ، قولويه ابندر دو مورد از اسانيد  )ب
زيرا  ؛كنداين نيز مشكلي ايجاد نمياما  .)338ص، 1407، نجاشي(ها تضعيف شده است قمي

دكتاب  ةوي نيز ناقل نسخ رود كه ي، احتمال ملاًاوطبق  ـرو ازاين باشد وبن خالد طيالسي  محم
هام غضائري اتّ  بنا، ثانياً. وثاقت او لزوم ندارد ـ) ره( االله بروجردي ةيآمبناي كساني همچون 

، بن موسي همداني را نقد كرده و بر اين باور است كه آنان در تضعيف وي محمدها به قمي
ولي حديث او را به عنوان  شمرد؛ غضائري نيز وي را ضعيف مي ابن ،هالبتّ. اندروي كردهتند

  . )94و  62ص، ص1422، غضائري ابن( داندشاهد قابل استناد مي

قولويه وجود  ابنيكي از اسانيد نيز قبه در يكي از اسانيد شيخ طوسي و نام صالح بن ع )ج
ولي چون اين  ،)69ص، 1422، غضائري ابن( غضائري او را تضعيف كرده است ابندارد كه 

                                                           

كه  بوده) ع( ينؤمنالممربوط به زيارت امير ، تقد است دعاي پس از زيارت عاشوراآية االله ناصر مكارم شيرازي مع .١
  ).۲۷۲ -۲۷۱، پاورقي صص۱۳۸۴مكارم شيرازي و ديگران، ( ر شده استمربوط به زيارت عاشورا تصو، به اشتباه
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 كه نيگر، ايد ياز سو. سازد نمي وارد آسيبي جهي، در نتمشكل در سندهاي ديگر وجود ندارد
از  را يبسيار موارد فان اماميه استزيع كه از ثقات و مصنّبن اسماعيل بن ب محمدكسي مانند 

غضائري در تضعيف  ابنكند كه اين احتمال را تقويت ميكرده خود،  كتاب صالح بن عقبه نقل
  كاملبين  موضوعاين ، در ضمن. )200ص، 1407، نجاشي(صالح بن عقبه افراط كرده باشد 

را بر ديگري ترجيح  از آنها يكي تواندنمي، ابراينبنو مشترك است  المتهجدمصباح و  ياراتالزّ
  . دهد

از  دارا بودنم و شهرت در قرون متقد از يبرخوردار علتّبه م است كه زيارت عاشورا مسلّ
در ميان دو نگارشي كه از آن موجود است از نظر رجال اما  ؛معتبر است، طرق و اسانيد متعدد

  . رجيح دادتوان بر ديگري ت نمي چكدام راي، هسند

   متنية معيار سازگاري عبارت مورد نظر با بق. 4- 3

نقل » ... الَلّهم خُص أنتْ«اي كه براي عبارت گانه هر يك از وجوه سه ةدر صورت مقايس
اين ناسازگاري خواهيم  توجهم) متن ب( متأخرّ ةعبارات زيارت عاشورا در نسخ ةشده با بقي

 .عابِالرو ثَالالثّ و يانِالثّ مثُ لاًأو هأ بِداب ني وم نِعلَالّبِ مٍظال لَأو تخص أن مهللّاَ«شد كه در عبارت 
طبق  ـزيرا مراد از آن يا  ؛توان يافت نمي» الرابع« واژةوجه درستي براي  »ساًخام زيدي نعالْ مهللّاَ

قاتل امام ( ملجم  بنعبدالرحمن  ـبعيد  طبق وجهي ـ معاويه است يا ـ تصور عموم شيعيان
جاي تصريح به نامِ شخص وجود ه ب» الرابع«هر كدام باشد دليلي براي ذكر عدد و  است )علي

ملجم نيز  ابنبه صراحت نام برده شده و ، زيرا معاويه در بخش ديگري از همين زيارت ؛ندارد
 ةكلمجه، يو در نت نامش برده نشود، هنزد مخالفان نيست كه به دليل تقي مقدسهاي  شخصيتاز 

گويا كسي كه اين كلمه را ذكر كرده فراموش كرده كه در . زيارت تناسب ندارد ةبا بقي» الرابع«
 اين ناسازگاري در نسخة. آمده بود پوشي چند سطر پيش نام معاويه بدون هيچگونه پرده

ده يدهاي متوالي شماره ،نها اساساًزيرا در آ ؛وجود ندارد »الف«و نيز در متن  »ب«ترِ متن  كهن
  :شود ينم

 آلِ داءَأع نعالْ مثُ نِعاللَّبِ كيبِن آلَ ملَظَ مٍظال لَأو تخص أن مهللّاَ«): ياراتكامل الزّ(» الف«متن 
محمد مأالْ نولين آالْوخللّاَ .رينهالْ معن يزيد و  أباه...«.   

 نِعلَّالبِ مٍظال لَأو تخص أن مهللّاَ«): المتهجدمصباح تر  كهن نسخة( »ب«تر متن  كهن نسخة
يمن و ابأ بِده جالظّ ميعاللَ مينهللّاَ .مهالْ معن يزيد ...«.  
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ري و در مورد اين عبارت از ناسازگا »ب«ترِ متن  كهن ةو نسخ »الف«متن ، طبق اين معيار
  . رجحان دارند) رايج نسخة( »ب«متن  متأخرّهاي بر نسخه، رو ازاين .اضطراب عاري هستند

  ) ع(امامان ةمعيار سازگاري با سير. 5- 3

ها زيارت يبا مخالفان و سبك ايشان را در انشا) ع( ابتدا بايد رفتار و برخورد امامان
سبك زيارات آن بزرگواران  ياد شده با ةگان دريابيم تا روشن شود كدام وجه از وجوه سه

  . سازگارتر است

اميه و  هاي تبليغي بني سياست، هاي تاريخينخست با استناد به گزارش، در تحقيق مسأله
نيز ميزان و اتشان بررسي مقدسه و در مقابل آن و نيز برخورد ايشان با عام) ع(روش اهل بيت 

شود كه به شناخت مي يابيز ردينن نسبت به روش ايشا) ع( ائمهپايبندي شيعيان و اصحاب 
 ع عبارت مورد نظروجوه متنو، سپس. انجامدمي) ع( ائمهاجمالي يك جريان در ميان اصحاب 

  . رديگ يقرار مارزيابي  در معرض

  به آن) ع( ائمهاميه و واكنش متقابل  سياست تبليغي بني  .4

پيرو مكتب خلفاي  ـ ها از دولت تبعبه  ـ ت مسلماناناكثري، يهجر ل و دومقرن اودو در 
گرايش به ، ع بودي در كوفه كه پايگاه تشيحتّ ،تافتند ايشان را برنمي انتقادنخست بودند و 

طبيعي بود كه امويان براي ، بنابراين .)24ص ، 1385، جعفريان(شد  خلفاي نخست مشاهده مي
هم كنند ميز به دشمني با خلفا متّآ اي مبالغهآنان را به گونه، )ع( تضعيف پايگاه مردمي اهل بيت

هاي  اين تحليل با گزارش. وارث و مدافع راستين خلفاي نخست نشان دهندتنها و خود را 
  :شودييد ميأت، تاريخي

نخست برترين افراد  ةكرد كه دو خليف ادعا) ع( اي خطاب به اميرالمؤمنين معاويه در نامه
385صص، 1414، رضي( !!رزيده است، حسد وننسبت به آنا) ع( ولي امام علي ؛ت بودندام -

خود را مدافع دو خليفه نخست ، خواست از يك سومين اقدام خود، يدر اگويا معاويه . )389
ت آنها نزد عموم مسلمانان به سود خود بهره بگيرد و از سوي ديگرقلمداد كند و از محبوبي ،

بسيار بود نسبت به آن ) ع( رالمؤمنيندر سپاه اميتعداد آنها نخست را كه  ةدلبستگان دو خليف
  . كندمنصرف  اوحضرت بدگمان و از ياري 

بلكه  ؛نپرداخت خلفا از انتقاد به، معاويهدر پاسخ نهج البلاغه  28 ةدر نام )ع( يحضرت عل
زيرا  ؛ربطي به معاويه ندارد، ي اگر درست باشدنخست حتّ ةبرتري دو خليفكه تأكيد فرمود 
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 اختلافات بين مهاجران ةدربار ندارندت صلاحي ـ دارند) ص(با پيامبر  مبارزه ةكه سابق ـ  طُلقاء
  . )389-385صص، 1414، رضي( اظهار نظر كنند، آنان ةكسوتان اسلام و تفاوت درج و پيش

نوعي  يگاهي حتّ در مقام پاسخ به معاويه )ع(اميرالمؤمنين ،البلاغه نهج ششم از ةدر نام
فرمايندپيشين اظهار ميت را براي خلفاي مشروعي :»هنِي إِنعايب مالْقَو ينوا الَّذعايا بكْرٍ أَبب و رمع و 

، 1414، رضي( »يرد أنْ للْغائبِ لَا و يختار أنْ للشاهد يكُن فَلَم علَيه  بايعوهم ما يعلَ عثْمانَ
دهد كه حضرت نشان مياما  ،ه در مقام جدل بيان شدهگرچا يين عباراتچن .)367-366صص

 اسلاف خودخلافت  ي اصلجد نقد صريح و را به سخن ندديدصلاح نمي، در آن شرايط

 شود يده نميد. كردمي فراهم هامي تبليغي بني ةزمينه را براي سوء استفادن كار يا زيرا ؛بكشانند
 از صريح انتقاد به، ابتدائاً، خنراني عموميدر س و حكومت خود ةدر دور) ع( امير حضرت كه

. نبوده است عمومي محدودي بيان شده و جمع در نيز »هشقشقي« خطبه. باشند پرداخته خلفا

عباس  ابندادند سخن را قطع فرمود و هنگامي كه ) ع( اي به دست اماموقتي نامه، رو ازاين
 تلْك شقْشقَةٌ هدرت !هات يا ابن عباسهي« :فرمودنپذيرفت و ) ع( خواهان تكميل سخن شد امام

تقَر 1413، مفيد/ 152ص، 1 ج، 1385و  362ص، 1403، بابويه ابن /50ص، 1414، رضي( »  ثُم 

، طبرسي/ 205ص، 2 ج، 1379، شهرآشوب ابن /374ص، 1414، طوسي/ 290ص، 1 ج، »ب«
ه نيز شقشقي ةبر ناتمام ماندن خطبعباس  ابنف شديد از اظهار تأس. )194ص، 1 ج، 1403

و به گشود دل خود را اينچنين بر يارانش مي ةسفر، ندرتب) ع(كه اميرالمؤمنين شوددانسته مي
، بابويه ابن(ت و تازگي داشت ابيجذّ، عباس ابنبراي حن اللّصريح  ةاين خطبن جهت، يهم

  . )362ص، 1403

امويان  ةدر عصر رويارويي با فتن) ع(منيناميرالمؤ ةدهد كه شيوها نشان ميبرخي گزارش
آن ، كردمي سقيفه پرسش غصب خلافت و ةدربار، كسي به طور علنياگر چنين بود كه 

تمركز و  كرد ه معطوف مياميبه خطر بنيها را نگاه فرمود وحضرت به پاسخي كوتاه بسنده مي
. دانستمياوضاع سياسي  درست درك از ناتوانياز  حاكيدر آن شرايط  را سقيفه موضوع بر

موضوع غصب حق آن حضرت در سقيفه پرسش  ةهنگامي كه يكي از اصحاب ايشان دربار
. »كنيتو مردي مضطرب هستي كه گفتارت را نسنجيده رها مي« :به او فرمودند) ع( امام، كرد

در ادامه، و ت خود و انحصارطلبي ديگران را بيان فرمود مظلومي، آنگاه در عبارتي كوتاه و گويا
، بابويه ابن(» سفْيان أبَِي ابنِ في الْخطَْب هلُم و« :سخن را به خطر معاويه بازگرداند و فرمود

، 1ج، ب 1413، مفيد /231ص، 1414، رضي/ 146ص، 1 ج، 1385 و 618ص، 1376
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، 1404، الحديد ابن ابي/ 371ص، 1415، رستم طبري ابن /77ص، ج 1413 و 295-294صص
   )195ص، 1 ج، 1424، آبى/ 241ص، 9ج

اي از ياران  عده. معاويه مصر را اشغال كرده بودند كه عمال واقع شدديگر در زماني  ةنمون
. ابوبكر و عمر جويا شدند ةرسيدند و نظر ايشان را دربار آن حضرتخدمت ) ع( اميرالمؤمنين

 است و شيعيان ما اشغال در ركه مص حالي ايد درآيا به اين موضوع سرگرم شده«: فرمود) ع( امام
اي سرگشاده بيان خواهند ال را در نامهؤسپس وعده دادند كه پاسخ س» !اند؟در آنجا كشته شده

خود ارائه كردند و نگاهي سريع و تحليلي به تاريخ اسلام تا زمان ، آنگاه در پاسخ مكتوب. كرد
و م و به اختصار بيان فرمودند خلفاي نخست نيز با لحني ملاي ةدرباررا خود  نقدهاي ناصحانة

ال عم( سخن را به تشويق سپاهيان خود براي سركوب شورشيان شامدر ادامه، بخش عمدة 
اين  .)567ص، 33 ج، 1404، مجلسي /302ص، 1 ج، 1353، ثقفي(اختصاص دادند ) هامي بني

به  فتغصب خلا موضوع ند مناقشات مربوط بهمايل بود آن حضرتدهد كه  ها نشان مي نمونه
گفتمان غالب و اولويل جامعه تبديل نشودت او نبيندحق آسيب  تا يكپارچگي سپاه .  

سيد  ةزياد در كوفه دربار ابنعاشورا هنگامي كه  ةدر گزارشي ديگر آمده كه پس از فاجع
كه پيرمردي از شيعيان بود و چشمانش را  ـ »عفيف ابن«آميز گفت  سخناني توهين) ع(هدا الشّ

زياد قصد  ابناي كه بگونه نمودبه او اعتراض  ـ از دست داده بود) ع( اميرالمؤمنين در ركاب
از وي  ـ براي به دست آوردن بهانه و آماده كردن افكار عمومي ـ نخستاما  ،كشتن وي را كرد

خواهند بحث را دانست كه ميعفيف  ابن» ان چيست؟عثمان بن عفّ ةنظر تو دربار« :پرسيد
عملكرد  ةعثمان خودداري كرد و دربار ةنظر صريح دربار از اظهار ،نابراينب ؛منحرف كنند

، مجلسي/ 125ص، 5 ج، 1411، اعثم ابن /480ص، تا بي، حبيب ابن(معاويه و يزيد سخن گفت 
  . )120-119صص، 45ج، 1404

  دهد و اينجويي امويان براي بدنام كردن شيعه در افكار عمومي را نشان مي اين ماجرا بهانه

  . دهندبها پاسخ صريح  ديدند به اينگونه پرسشكه شيعيان نيز صلاح نمي

از او » سعيد بن جبير«است كه پيش از كشتن  ثقفي اج بن يوسفديگر مربوط به حج ةنمون
ه، قتيب ابن(پاسخ داد  )ابهام( با توريه، گويي؟ و سعيد بن جبيرشيخين چه مي ةدربار: پرسيد
قتل سعيد بن جبير در . )205ص، الف 1413، مفيد/ 119ص، 1409، كشي/ 61ص، 2 ج، 1410
اين  توان گفت يو م است) ع(بوده كه تقريبا مصادف با آغاز امامت امام باقر . ق 95يا  94سال 

  . استمرار يافته است) ق 125تا حدود سال (ه امي شيوه در تمام عصر اقتدار بني
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- ميده ين پديازيرا  ؛بردنددشنام بگويند سود ميه از اينكه شيعيان به خلفاي نخستين امي بني

توانست شيعيان را در ميان عموم مسلمانان منزوي كند و اكثريت مسلمانان را از همراهي يا 
در طرف مقابل نيز كساني مانند زيد بن . هاي شيعي بر ضد امويان منصرف كند همدلي با قيام

 ةجامع طبقات ةنيازمند جلب همراهي هم هامي بني هيعلكه براي پيروزي در قيام ) ره( علي
، 3 ج، 1417، بلاذري( كردندمي خاذتّنخست ا ةدو خليف ةاسلامي بودند موضعي ملايم دربار

  . )180ص، 7 ج، 1387، طبري/ 436ص

رواياتي در فضايل خلفاي ، واعظانِ وابسته به دولت يافراطت بر اثر فعالي، اميه بني ةدر دور
. )47ص، 11ج، 1404، الحديد ابي  ابن(عموم مسلمانان منتشر شده بود  نخست جعل و در ميان

بسيار ارجمندتر و بزرگتر از قبل ، هرسد خلفاي نخست در نظر عامبه نظر مي، به اين ترتيب
  . شدانتقاد از عملكرد ايشان با واكنش عمومي شديدتري مواجه مي، كردند و طبعاً جلوه مي

 از پس) ع( بيت ت اهلمظلومي شدتو  شيعيان سركوب، )ع( در روايتي از امام باقر

) اهل بيت(از ما «: فرمايدكه مي آنجا تااست ـ  شده بيان بتفصيل) ع( ءهداالشّ سيد شهادت

تا ما را نزد ) به ما نسبت دادند(چيزهايي نقل كردند كه نگفته بوديم و كارهايي كه نكرده بوديم 
 سياست به، روايت اين در. )43ص، 11ج، 1404، الحديد بيابن ا( »مبغوض و منفور كنند، مردم

 ييك. شده است حيتصر شد مي اعمال، دستگاه سوي از كه »)ع( بيت اهل عليه پردازي دروغ«
. نشان دهند »سب خلفا«را اهل ) ع( بيت كه اهلتوانست اين باشد  مي ها پردازيروغدن ياز ا

كنند،  إنشاء شيعيان براي زيارتي خواستندمي) ع( اگر امام باقر، در چنان شرايطي، بنابراين
نيفتد و جان و مال  مخالفان دست به بهانه تا كردندمي پرهيز يتبرّ در صريح عبارات از ،قاعدتاً

  . شيعيان محفوظ بماند

به رفتار نيكو با اهل  شيعيان خود را، با الهام از قرآن كريم )ع( و امام صادق) ع( امام باقر
 از. دانستندمي نشانفرمودند و آن را موجب ذلت پيروان مي نهي، گويي دشنام از وت توصيه سنّ

 ﴾﴿قُولُوا للناسِ حسناً :كتابِه في يقُولُ اللَّه إِنَّ أَكْتافكُم يعلَ الناس تحملُوا لَا« :كه شده نقل ايشان
 ترديد خداوند در كتاب خود فرموده زيرا بي ،ط نكنيدمردم را بر خود مسلّ«: »83/ 2: البقره(

 :فرمودندنيز ) ع(امام صادق  .)18، ص1ج، 1371، يبرق( »با مردم سخن نيكو بگوييد: است

»مهاجِدسي ملُّوا فص هِملَاقبِأَخ اسقُوا النالخ ... محةُ رفَرِيعلَاءِ الْجؤقَالُوا ه كذَل ملْتإِذَا فَع كُمفَإِن  اللَّه
هابحأَص بدؤا يم نسا كَانَ أَحفَراً مع1385، نعمان قاضي/ 383ص، 1ج، 1413، بابويه ابن( »ج ،

نيد، در مساجد آنان نماز با طريقه و آداب خودشان رفتار ك) اهل سنتّ(با مردم «: )66ص، 1ج
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. جعفرى هستند )شيعيان(اينان : زيرا وقتى شما چنين رفتار كنيد آنان خواهند گفت... بخوانيد، 

   .» آموزد رحمت خداوند بر جعفر باد كه چه نيكو اصحاب خود را ادب مي

نيكو با پيروان مذاهب مختلف  همزيستي و رفتاركه  دهند يل نشان مين قبياز ا ياتيروا
، تند برخوردهاي برعكس و است) ع( اسلامي يكي از اركان عزت و محبوبيت پيروان اهل بيت

معيار تشخيص فهميم كه مي» بِأَخلَاقهِم لناسخالقُوا ا«از عبارت . شودميآنان  فيتضع باعث
 ديگرانات مقدستصريح به لعن  بديهي است. مخاطب است رفع، »رفتار و گفتار نيكو«

 كه ستا  اي گونهه ب روايات لحن. نيست) 83 /2: بقرهال(﴾ ناً﴿قُولُوا للناسِ حسمصداق 

اختصاص به زماني كه شيعيان ضعيف و بر جان و مال خود نگران ، »عامه با نيكو رتمعاش«
  . است شگيبلكه يك اصل همي ؛ندارد، هستند

شيخ . داشتنداي نيكو شيوه، پيروان مذاهب مختلفدر برخورد با  نيز خود) ع( امامان
 :اش چنين استرا نقل كرده كه خلاصه) ع( امام صادق با ابوحنيفهماجراي ديدار صدوق 

بدگويي و اعلام بيزاري ، شدتب، نخست ةاز سه خليف در كوفهگروهي كه  كرد هگل ابوحنيفه
) ع( امام صادق. ستبه آنان كرده ا سفارشيچنين  )ع( امام صادقعي هستند كه كنند و مدمي

» ؟از من چه انتظار داري« :فرمودند سپس. »ام من چنين چيزي نگفته! واي بر تو«: فرمودند

 امام .»از اين كار دست بردارند تا اي برايشان بنويسيد و من به آنان برسانمنامه« :ابوحنيفه گفت

  . )91ص، 1ج، 1385، بابويه ابن(» سخنم را اطاعت نخواهند كرد« :فرمودند) ع(

، دهدبا برجستگان عامه را نشان مي) ع( كه نوع برخورد امام اين روايت علاوه بر اين
 پيش در را صريح برائت اظهار روش، از شيعيان در كوفه برخيكه  ز هستينكته حاوي اين ن

قرار  اعتراض وردم، آنان عملكرد دليل به مدينه در) ع( صادق امام كه تا جايي بودند گرفته
  . تبرّي بوده است به تصريحجانبداران كوفه مركز اجتماع  طبق اين گزارش. رفتگ يم

فرستادند و  از طريق ديگري نامهاما  ،ندادند ابوحنيفه به يانامه) ع( صادق امامهرچند 
آن حضرت به . فرمودند سفارش عامه با گفتن نيكو سخنِ را به امور بسياري از جمله شيعيان

آن را ، تا جايي كه شيعيان پس از هر نماز ه كردي، توصاين نامه و پايبندي به محتواي آن ةمطالع
 آنبخشي از  نقل كرده كه) ع( صادق امام از سند سه با كليني ار نامه اين. كردندمطالعه مي

و إِياكُم و سب أَعداءِ اللَّه حيثُ   ...رِقَابِكُم  يجاملُوا الناس و لَا تحملُوهم علَ«: است چنين
 كُمونعمسلْمٍ﴿يرِ عيواً بِغدع وا اللَّهبسوا ) 108/ 6: أنعام( ﴾فَيلَمعأَنْ ت ي لَكُمغبني قَد ودح  لَّهل هِمبس

نِ اسمم اللَّه دنع أَظْلَم نم و اللَّه بس كهتان فَقَد اءَ اللَّهيلأَو بس نم هإِن وه فاءِ كَييلأَول و لَّهل بست
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نوري/ 215ص، 75جو  217ص، 71ج، 1404، مجلسي /14-2صص، 8ج، 1407، كليني( »اللَّه ،
و ... رفتار باشيد و آنان را بر گردن خود سوار نكنيد  با مردم خوش«: )206ص، 12ج، 1407

شنوند به دشمنان خدا دشنام گوييد كه در نتيجه، آنان نيز از  مبادا در جايي كه سخنتان را مي
م است بدانيد كه مقصود از دشنام گفتن آنان به لاز. روي دشمني و ناداني به خدا دشنام دهند

در حقيقت هر كس به اولياي الهي دشنام بگويد مرتكب ] ست كها مقصود اين. [خدا چيست
دشنام گفتن به خدا شده است و چه كسي ستمكارتر از كسي است كه موجب دشنام گفتنِ 

   »!شود؟ ديگران به خدا و اولياي خدا مي

مرتبط با  روايت 109 ادتعد »ةداراالمو  ةقيتال باب«در  الانوار حارب كتاب در مجلسيامة علّ
آمده  نيز در تفاسير اثري اماميه. )393ص، 72 ج، 1404، مجلسي(نقل كرده است  ن موضوعيا

 بِغيرِ واًعد اللَّه فَيسبوا اللَّه دون من يدعونَ الَّذين تسبوا لا ﴿و ةدر تفسير آي) ع( كه امام صادق
، عياشي( تس»خدا ياوليا سب«، »خداوند سب«مراد از  :فرمودند )108 /6: منعاالأ(﴾  ... علْمٍ

، 12ج، 1407، نوري /217ص، 71جو  239ص، 27ج، 1404، مجلسي /373ص، 1ج، 1380
ناسزا ) ع( ائمهتا آنان نيز به  كردات ديگران اهانت مقدسنبايد به ، طبق اين روايت. )306ص

 شخصي را كه به طور علني دشمنان اهل بيت) ع( كه امام صادق شدهنقل  همچنين. نگويند

، مجلسي( »!؟تَعرَّض بِنَا ـ لَعنهَ اللَّه ـ ما لَه«: داد و فرمود قرار لعنت مورد كردمي لعن را) ع(
و ناسزا هام را در معرض اتّ) اهل بيت(چرا ما ! خدا او را لعنت كند«. )217ص، 71ج، 1404

  » !قرار داده است؟

نيز مورد تأكيد » رازداري«اصل ، هاصل مدارا و تقيدو علاوه بر ) ع( در روايات اهل بيت
، 1407، كليني( آورده است» باب الكتمان«برخي از اين احاديث را كليني تحت عنوان . است

 را آنان توانيم كه شيعيان از گروهي دهد اين روايات نشان مي فراواني. )226-221صص، 2ج

نقل ) ع( از امام صادق. نبودند پايبند، عامه با معاشرت رازداري و حسن ناميد به »گرا تصريح«
به خدا سوگند من امام آنها ] ولي[، كنند كه من امام آنها هستممي ادعاگروهي «: شده كه فرمود

 /301ص، 1409، كشي( »رندديم را اش هپوشى كنم آنان پرد پردهزيرا هر رازي را كه  ؛نيستم

  . )37ص، 1397، نعماني

ت ت و افشاي اسرار موجب ذلّعزّ ةماي» رازداري« ،)ع(از امام صادق  در روايت ديگري
 گاهي، تبرّي گرايان در تصريح صراحت. )257ص، 1 ج، 1371، برقي(شيعيان قلمداد شده است 

فشاي ا، رو ازاين. فكنديب خطر هب را) ع( اهل بيت جان يحتّ يا برخي از شيعيان جانتوانست  يم
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 فَهو أَمرِنا من شيئاً علَينا أَذَاع من« :است شده دانسته) ع( قتل عمدي اهل بيت ةبه منزل سرارا

نا كَملَنداً قَتمع و طَاً لَما خلْنقْت371ص، 2ج، 1407، كليني/ 256ص، 1ج، 1371، يبرق( »ي /

نقل ) ع( اين روايت از امام صادق) 87ص، 72ج، 1404، مجلسي/ 307ص، 1404، شعبه ابن
 ةكه دور ـ در اواخر عصر امويان كه دوره ضعف ايشان بود يا اوايل كار عباسيان ،و طبعاًشده 

) ع( باقر امام عصر در اوضاع و شده صادر ـ بود حكومتشان هاياشتغال آنان به تحكيم پايه

 كه شكلي همان به را عاشورا زيارت) ع( امام باقر كه است بعيدل، ين دليبه هم. است هبودبدتر 

 شعاير ها زيارت كه بويژه ـ باشند فرموده إنشاء شده است رايج و آمده متأخّر هاي نسخه در

و  است ناممكن غيارا از آنها إخفاي و شوندمي تكرار، مختلف هاي مناسبت در و هستند مكتب
  . نمايد تر ميضروري، رعايت رازداري در آنها

تنها به ، تا حدود يك قرن) ع(زيارت عاشورا از زمان امام باقر  دهند كه ين نشان ميقرا
كوفي بودن اكثر . است شدهمينقل بود گرايان  ع تصريحمركز تجم كهراويان كوفه  ةواسط

بن  عقبة، مالك جهني، د حضرميبن محم علقمةهمچون ، راويان موجود در اسانيد اين زيارت
 كند اين نكته را تأييد مي، د بن خالد طيالسيبن مهران و محم انصفو، هعميريف بن س، قيس

اين ، هالبتّ. )340ص، 1407، نجاشي/ 227و  222و  261و  302و  262صص، 1373، طوسي(
كند كه برخي از واژگان اين زيارت  بلكه گوشزد مي ؛كاهدنكته از اعتبار زيارت عاشورا نمي

نبايد ل، ين دليو به همبر اثر نقل به معنا دستخوش تغيير لفظي شده باشد شايد در طول زمان و 
  . دور و متواتر لفظي پنداشتالص رايج را قطعي ةهمه واژگان نسخ

 اهل بيت و) ص( اعظم پيامبر عمومي ةسير، اساساً: گفت توانمي، يبه عنوان يك اصل كلّ

 برخوردار معتبر إسناد از كه شود يافت ادرين موارد اگر و نيست نام ذكر با لعن به تصريح، )ع(

دلايل براي اين  زا برخي. شود داده تعميم نبايد و است ويژه شرايط به مربوط و استثناء، باشد
  : است شرحاين  بهمدعا 

در » الناس« از سخن، شريفه ةآي اين در) 2/83: بقرهال( ﴾حسناً للناسِ قُولُوا﴿ آيه شريفه) 1
 پايبندي) ع( اهل بيت ، سيرةطبعاً. شود زده استثنا دليل با آنكه مگر، دارد توميعم و است انيم

  ؛است قرآن به

در ركاب ، اسلام آورده، نقل كرده كه فرزند يكي از سرانِ شرك) ع( كليني از امام باقر) 2
را او برآشفت و پاسخِ ابوبكر . ابوبكر در حضور او به پدرش لعنت فرستادكه  بود) ص( پيامبر

إِذَا أَنتم تناولْتم «: فرمودند) هميشگي ةبه عنوان يك سير) (ص( پيامبردر اين هنگام . داد
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رِكشالْمين هلْدو بضغوا فَيصخلَا ت وا وم1 ج، 1417، بلاذري/ 69ص، 8ج، 1407، كليني( »فَع ،
: )294ص، 1405، بحبي ابن /925ص، 3ج، 1409 ،واقدي /45ص، 6ج و  469و ص 160ص

 با ،مثلاً( خاص بطور نهو  بگوييد سخن، يكلّ بطور كنيد مي بدگويي و لعن را مشركان وقتي«

   ؛»شوند خشمگين) هستند مسلمانان شمار در اكنون كه( فرزندانشان كه) نام ذكر

برخي از روايات كه مشتمل بر بدگوييِ صريح از دشمنان اهل ) ع( طبق روايت امام رضا) 3
 اهل كردن منزوي و جاد عداوتيا پي درق، ين طرياز ا كه اند مخالفان ةساخت، هستند) ع(بيت

 ثَلَاثَة يضائلنا و جعلُوها علَفَ في أَخباراً وضعوا مخالفينا إِنَّ« :ندفرمود) ع(امام  .بودند) ع(بيت
 »سمائنابِأَسمائهِم ثَلَبونا بِأ مثَالب أَعدائنا ... ئنا فَإِذَا سمع الناسثَالثُها التصرِيح بِمثَالبِ أَعدا ...أَقْسامٍ 

، 1404، مجلسي /221ص، 2ج، 1383، عمادالدين طبري /303ص، 1ج، 1378، بابويه ابن(
 سه بر كه اندكرده جعل ما فضايل ةدربار) ظاهر به( را رواياتي ما مخالفان«: )239ص، 26ج

 پس. ماست دشمنانِ از بدگويي به تصريح بر مشتمل كه رواياتي سوم دستة... : است دسته

مورد بدگويي ، بشنوند ما را با ذكر نام نهابدگويي از دشمنانِ ما را با ذكر نام آ ... مردم كه وقتي
  .»دهندقرار مي

 كه ردندكطرف مقابل را لعن مي) ع( برخي از اصحاب اميرالمؤمنين، در جنگ صفين) 4

م مساوِئ و تبرءُونَ و لَكن لَو وصفْت  تشتمونَ  شتامين  كَرِهت لَكُم أَنْ تكُونوا لَعانِين« :فرمود حضرت
 »قَولِ و أَبلَغَ في الْعذْرعمالهِم كَذَا و كَذَا كَانَ أَصوب في الْتهِم كَذَا و كَذَا و من أعمالهِم فَقُلْتم من سيرأ

بر «: )543ص، 2ج، 1411، أعثم ابن /165ص، 1368، دينوري/ 103ص، 1382، بن مزاحم رنص(
ولى اگر ، و فحش دهيد و اظهار نفرت كنيد، شما روا ندانستم كه نفرينگر و دشنامگو باشيد

سخنى ، نين و چنان بودهرفتار و كردارشان چ: گفتيد كرديد و مى كارهاى زشت آنان را بيان مى
 از نهي عينِ در) ع( ي، علاميرالمؤمنين اينجا در. »تر گفته و عذرى رساتر آورده بوديد درست

پرهيز از ، راينبناب. خواندفرامي دشمن عملكرد ةدربار افشاگري به را خود ياران، گويي دشنام
، نهبااي روشنگريِ مؤدبلكه به معن، دشنام هرگز به معناي سكوت در مقابل انحرافات نيست

 در و خداوند پيشگاه در و كنداست كه احتمال هدايت مخاطبان را بيشتر مي مؤثّرو  استدلالي

  .)ثيدر متن حد» العذرِ في أبلغَ«ر يطبق تعب( است دفاع قابل بهتر نيز عمومي افكار مقابل
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  در زيارات مأثور » ابعرّالثَ و الاني و الثّلاً ثم الثّابدأ به او« عبارت ندرت  .5

 مكتبة«و  »الجنان نور«، »جامع الاحاديث« هايافزار اي با استفاده از نرمبا جستجوي رايانه
) الرابع و الثالثَ و الثانيَ ثمّ اولاً به ابدأ( بحث مورد عبارت مشابه كه شد روشن »)ع( اهل البيت

 ،واقع در. است نشده نقل يگريد مأثور زيارت هيچ در عاشورا زيارت مشهور ةنسخ در جز
. است متفاوت مأثور زيارات فاقاتّ به قريب ةشيو با گذاري است شماره شيوه كه مبتني برين ا

 اين انتساب تصح، بدانيم) ع( ثور را سبك اهل بيتأفاق زيارات ماگر سبك بيانِ قريب به اتّ

ا از سوي راويان تقويت حريف نسخه يا نقل به معنت احتمال تضعيف و) ع( معصوم به عبارت
 يبرادي مؤيتواند ميانشاء زيارات  در) ع( ائمه شناخته شدة سبك اب همگوني، طبعاً. شودمي

  . باشدبر وجوه ديگر  ك وجهيترجيح 

با ذكر نام لعن » معاويه«حتي  يدر هيچ زيارت، جز زيارت عاشوراديگر آن است كه ب ةنكت
 نيز معاويه نام ذكر از، ها زيارت انشاء در) ع( ل بيتاين بدين معني است كه اه. نشده است

هستند و  شيعهعمومي  پرچم و شعار كه »زيارات« ةدربار احتياط ،قاعدتاً. كردندمي پرهيز
» روايات« ةچنين احتياط شديدي دربار ،هالبتّ. بيشتر بوده است دشوار استغيار اإخفاي آنها از 

رسمي  ةبيانگر نظري ،ميان علما رواج دارد و لزوماً در ،معمولاً» روايت«زيرا ، وجود نداشت
در حالات جناب ابوالقاسم شيخ طوسي اين احتياط تا جايي بود كه . شودمذهب شمرده نمي

كه شخصي را به كار درباني  آورده است ،)عج( ين نايب خاص امام زمانسوم ،حسين بن روح
او را ، لاع از اين موضوعص پس از اطّنايب خا. وي معاويه را لعن و دشنام گفت. بودشته گما

نايب اما  ،سر كار خود برگرددبه كرد كه تها التماس ميآن شخص تا مد، از آن پس. اخراج كرد
، 51ج، 1404، مجلسي /386ص، »ب« 1411، طوسي( كردخاص ديگر او را به خدمت قبول ن

  . )357ص

  يريگنتيجه

دو تن  توسطزيرا با اسانيد متعدد  ؛استمورد وثوق ) ع( صدور زيارت عاشورا از معصوم
از محداين زيارت شريف از قرن چهارم تاكنون دو نگارش . ه نقل شده استثان بزرگ امامي

 و يانِالثّ مثُ لاًأو هأ بِداب ني وم نِعلَالّبِ مٍظال لَأو تخص أن مهللّاَ«متفاوت داشته است كه عبارت 
باز  المتهجدمصباح  متأخرّهاي رايج زيارت عاشورا كه به نسخه ةتنها در نسخ »عابِلراو ثَالالثّ
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 است و با شرايط تاريخي زمان امام باقر متأخرّ، اين نگارش از نظر زماني. گردد وجود داردمي

   .نمايدزيارات مأثور ناهمگون ميدر إنشاء ) ع( اهل بيتعمومي  و با سيرة) ع(

دچار اشكال متني و  ـدر دو مورد  اقلـ حدست كه ا ين نگارش آنضعف ديگر ا ةنقط
؛ قدمت بيشتري دارد ،لاًاو ،نقل شدهيارات كامل الزّنگارشي كه در اما  ؛ناسازگاري دروني است

داراي انسجام محتوايي و  ،ثالثاً ؛هاي مأثور سازگاري دارد در إنشاء زيارت) ع( ائمه ةبا سير ،ثانياً
كه ـ  ياراتكامل الزّعبارت مورد بحث در نگارش . متن است ةي با بقيسازگاري درون

چنين است ـ تش مورد تأكيد استارجحي: » نالْع نِ ثُمبِاللَّع كبِيآلَ ن مٍ ظَلَملَ ظالأو تأن صخ ماَللّه
رينالْآخو لينالْأو نم دمحداءَ آلِ مأع . نالْع ماَللّهأباه و زيدي«.   

عبارت  ةكم دربار  دست ــ المتهجدمصباح متقدم  ةو نسخيارات كامل الزّ بنابراين، نسخة
  . رجحان دارند ـ مورد بحث
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  . ش ١٣٨٥انتشارات انصاريان،  :قم ؛تاريخ تشيع در ايران ؛جعفريان، رسول .٢٣

  . ق ١٤١٣ نا، بي: جا بي ،٥ لجنة التحقيق، طبعة منقحة، چ: تحقيق؛ رجال الحديثمعجم  ؛خويي، سيدابوالقاسم .٢٤

  . ش ١٣٦٨، يمنشورات رض: شيال، قم الدين جمال و عامر عبدالمنعم :تحقيق ؛الطوال خبارلاا احمد؛ دينوري، ابوحنيفه .٢٥

٢٦. )دسي ( ،درضيج ؛محم البلاغه )ق ١٤١٤  ، دارالهجره انتشارات: قم ؛)صالح صبحي مطابق چاپ .  

  . ق ١٤٢٣مؤسسة النشر الاسلامي،  :قم ؛كليات في علم الرجال ؛سبحاني، جعفر .٢٧
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  . ش ١٣٧٥انصاريان،  انتشارات: جعفريان، قم رسول: كوشش به ؛ذخيرة الاخرة ؛محمد بن سبزواري، علي .٢٨

  . ق ١٤١٠، )عج(هديمدرسة الامام الم :باقر ابطحي، قممحمدسيد: به كوشش ؛المزار ؛بن مكي محمدشهيد اول،  .٢٩

  . ق ١٤١٩ه، علمي حوزه مدرسين الاسلامي، جامعه النشر مؤسسة :قم ؛الرجال قاموس ؛تقيمحمدشوشتري،  .٣٠

  . ق ١٤٠٣، ينشر مرتض :مشهد؛ جأهل اللجا يحتجاج علالا ؛طبرسي، أحمد بن علي .٣١

  . م١٩٦٧/ ق ١٣٨٧ارالتراث، د: ابراهيم، بيروتأبوالفضل  محمد: تحقيق؛ الطبري  تاريخ ؛بن جرير محمدطبري،  .٣٢

  . ش ١٣٧٦مرتضوي،  انتشارات: ران ؛زيارة العاشور شرح في شفاء الصدور ابوا الفضل؛هرانى، ط .٣٣

  . ق ١٤١٤انتشارات دارالثقافة،  :قم؛  ماليلا؛ ا بن حسن محمدطوسي،  .٣٤

  . ش ١٣٧٣/ ق ١٤١٥جامعه مدرسين،  يانتشارات اسلام :قم ؛الرجال ؛ــــ .٣٥

  . »الف«، ق ١٤١١، يمؤسسه معارف اسلام :قم ؛الغيبة ؛ــــ .٣٦

  . تا نجف، المكتبة المرتضوية، بي ؛الفهرست ؛ــــ .٣٧

  . »ب«ق،  ١٤١١الشيعه،  مؤسسه فقه :بيدار، بيروت ابوذر و مرواريد اصغر يعل: كوشش به ؛المتهجد مصباح؛ ــــ .٣٨

  . ش ١٣٦٢/ق ١٤٠٤الاسلامي،  العلمي امع: ران ؛الادعية منتخب ؛عسكري، سيد مرتضي .٣٩

  . ق ١٤١١دارالذخائر، : قم ؛خلاصة الاقوال ؛بن يوسف ي، حسنامه حلّعلّ .٤٠

  . ق ١٣٨٣كتابخانه حيدريه، : نجف ؛يالمصطف بشارة ؛محمد، يعماد الدين طبر .٤١

  . ق ١٣٨٠چاپخانه علميه،  :ران ؛تفسير العياشي ؛محمد، يعياش .٤٢

  . ق ١٣٨٥عارف، دارالم :مصر ؛سلامالا م دعائ ؛قاضي نعمان مغربي .٤٣

  .  ق ١٤٠٩مشهد،  دانشگاه انتشارات :مشهد ؛الكشي رجال ؛محمد، يكش .٤٤

   .ق ١٤١٨،   مؤسسة الأعلمي للمطبوعات :بيروت ؛ينالام البلد ؛، ابراهيميكفعم .٤٥

   . ق ١٤٠٥، يانتشارات رض: قم ؛)المصباح( الواقية الامان جنة ــــ؛ .٤٦

  . ش ١٣٧٦قلم،  اهل انتشارات :جعفريان، ران رسول: كوشش به؛ لزاهدا نزهة ؛)ق ٧يا  ٦قرن (في ناشناخته مؤلّ .٤٧

  . ق ١٤٠٤مؤسسة الوفاء،  :بيروت ؛نوارلاا بحار ؛باقرمحمد، يمجلس .٤٨

 .ق ١٣٧٨كتابفروشي اسلاميه،  :ران ؛المعاد زاد ــــ؛ .٤٩
  . تاپارس كتاب، بي انتشارات: جا بي ؛مفاتيح الجنان ؛، عباسيقممحدث   .٥٠

  . »الف«، ق ١٤١٣كنگره جهانى شيخ مفيد، انتشارات  :قم ؛)منسوب به شيخ مفيد( ختصاصلاا ؛محمدمفيد،  .٥١

  . »ب«، ق ١٤١٣انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد،  :قم ؛رشادالا ــــ؛ .٥٢

  . »ج«، ق ١٤١٣انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد،  :قم ؛الفصول المختارة ــــ؛ .٥٣

  . »د«، ق ١٤١٣جهانى شيخ مفيد،  انتشارات كنگره :قم ؛كتاب المزار ــــ؛ .٥٤

 طالب ابي بن عليالامام  مدرسة :قم ؛مفاتيح نوين ؛با همكاري احمد قدسي و سعيد داودي مكارم شيرازي، ناصر .٥٥

  . ش ١٣٨٤، )ع(
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  . ق ١٤٠٧مؤسسة النشر الإسلامي،  :قم ؛رجال النجاشي ؛نجاشي، احمد .٥٦

  . ق ١٣٨٢المؤسسة العربية الحديثة،  :ارون، قاهرهه محمد عبدالسلام: تحقيق ؛صفين وقعة ؛نصر بن مزاحم .٥٧

  . ق ١٣٩٧الصدوق،  مكتبة :ران؛ الغيبة ؛بن ابراهيم محمدنعماني،  .٥٨

  . ق ١٤٠٨، )ع( مؤسسه آل البيت :قم ؛مستدرك الوسائل ؛، حسينينور .٥٩

 . م ١٩٨٩/ق ١٤٠٩الأعلمي،  مؤسسة :جونس، بيروت مارسدن: تحقيق ؛المغازي عمر؛ بن محمدواقدي،  .٦٠
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  ).ص( هاي اسلامي المصطفي م؛ مركز پژوهش ٢٠٠٥/ ش ١٣٨٤نسخه اول، ، )ع( مكتبة اهل البيتافزار  نرم. ٦٦
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